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بدیع معنوی



ایهام
ری یکی دور است و دیگمعنا، دو از این ای به کار رود که دو معنی داشته باشد و در شعر واژه

.شاعر معنای دور استخواستِرود، اما ذهن خواننده نخست به سراغ معنای نزدیک می. نزدیک

ار یافتی، آن عهد فراموش مکنفرصت فرصت خود را روزی      کُشیعهد کردی که 
.است( فرصت شیرازی)است و معنای دوم آن نام شاعرمجال و وقت فرصت به معنای 

زنممیدامینهم، مرغی به خود       دامی به راهی میافروز خود، تا بگذرانم روزِ مهربا ماه 
.محبت و خورشیدمهر در معانی 



یهام تناسبا
ی گیرد که دو معنی دارد؛ یک معنای آن، مورد نظر شاعر است و معناای را به کار میشاعر واژه

.  ای در بیت تناسب دارددوم آن، برای معنی کردن عبارت، هیچ کاربردی ندارد و با واژه

آوادِهارغنونرنگ و به دِهارغوان به بگسل   پیآوا و رنگ سراچةاین از 
.  تناسب داردسرامعنای دیگرش اساس و بنیان است که با . پا= پی

شتریمتا قوس باشد در جهان، دیگر نبیند گر پرده برداری عیان    کمان، زنگارینز ابروی 
.تناسب داردقوسبا برجیسسیارةاما در معنای است، مشتری در معنای خریدار 



تضادیهام
.داردای تضادشبیه ایهام تناسب است؛ یعنی یک معنی واژه کاربرد دارد و معنای دوم با واژه

ختبرفتم، دل بیگانه بسوخویشآشنایی نه غریب است که دلسوز من است      چو من از 
.ایهام تضاد داردبیگانهدر معنای خویشاوند با. خود= خویش

تا نکنی فرهادممنماشیرین شورِسر در کوه             ننهمشهر مشو تا شهرة

.ایهام تضاد داردشیرینشور با مزةدر معنای . بیتابی= شور



ایهام ترجمه
واژةترجمةبه کار برد که دارای دو معنی است، معنایی که مورد نظر نیست، ای را واژهشاعر 

.دیگری در بیت است

استفریاد بلبل بیشةهزارفصل گل است   پیمانةآمد بهار و موسم 

.داردبلبلواژة، هزار عدد است، اما در معنای بلبل، ایهام ترجمه با در این بیت
که برگرفت به جایی دلالت استرهکاین نگاه دار     غزلگومطرب هین طریق 

.ایهام ترجمه داردطریقبا راه، در معنای ره در این بیت، به معنای نغمه است، اما 



تبادُریهام ا
و نند ک، به ذهن متبادر صداستهمیا شکلهمدیگری را که با آن تقریباً واژةهایی در کلام، واژه

:  داردتناسبشود، با کلمه یا کلمات دیگریآن کلمه که به ذهن متبادر می

رااِقدامدانم نهادن عذر این جز سر نمیدهی  تشریف قربت مینهی، فرقمگر پای بر 
.ندکرا به ذهن متبادر می( هاگام= جمع قدم)اَقدام( سر، فرق و پا)به سبب تناسب با اِقدام

گلوی کام و هواباز بریدم چو خوشه خوشه در گلو آورد      عافیتمکِشتِچون 
.کندمیرا به ذهن متبادر کُشتگلو، بریدنِشکل ظاهری آن با . کشتزار= کِشت



الحکیماسلوب
.سخ دهندسخنی را برخلاف مقصود مخاطب، فرض کنند و بنا به مفهومی که مقصود او نیست، پا

برداردخداتکردم و گفتم دعاشام مرا بردار                افتادهکه رقیب گفت 
گیسوی توخَمآری از گفتم کِشندزنجیرتگفت چون مجنون به 

آری تا ببینم روی توگفتم چشم           آید به گفت خوابت هیچ می



ذممدح شبیه 
د، طوری استفاده شو...( اما، ولی، لیکن و)اما در ادامه از حروفی نظیرگردد، سخن با ستایش آغاز 

دیگر تایشیسگونه نباشد و اما ایندهد، تغییر میبه نکوهش ستایش را که به نظر رسد که شاعر 
.را بپردازد

تو دشمنان کنند اقرارنظیریبیبه لیکنن دوستانازندهمی به عز تو 
ستایشستایش                                                     

به چشمکان بیمارولیکن تن درست به به قد و بالا راستولیکنبه زلف کژ 
ستایشستایشستایشستایش                

اوفتدزلفت کم دلرباییبه اما داوفتو درهم پُرشکنبسیار زلف 

ستایشستایش                                                      



شبیه به مدحذم
خواهد بود، اما ستایشیآن، پیِکه در انگاردمیشود و خواننده سخن با نکوهش آغاز می

.دیگر در پی نکوهش نخستین آورده شودنکوهشی

کاذبندو در وعده رویتُرُش، گاه عطالیک نانشان نه گندمین و سخنشان درشت 
نکوهشنکوهش                                         

وفا پنداشتم داری، نداریاما   جفا گفتم نداری، داری

نکوهشنکوهش                                                      


